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:کلمات کليدی

،

 اشاره 

 سودابه مهيجى 

گردد آه در نخستين بهار پس از  وجه تسميه اين روز، به رويدادى بازمى. دوازدهم ارديبهشت، روز بزرگداشت مقام معلم است
دو سال پس از اين حادثه، وزير . به بار نشستن انقلاب اسلامى به وقوع پيوست؛ شهادت معلم بزرگ، استاد مرتضى مطهرى

ارديبهشت را به عنوان هفته معلم، به  ١٩تا  ١٢آموزش و پرورش وقت، روز شهادت استاد مطهرى را روز معلم و هفته 
هاى ديكتاتورى رژيم پهلوى رخ داده بود آه معمولاً در بزرگداشت  اما رويداد ديگرى نيز در آوران سال. جامعه معرفى آرد

، گروهى از معلمان تهرانى و شهرستانى، دست از١٣٤٠ارديبهشت سال  ١٢در . شود دوازده ارديبهشت، آمتر به آن اشاره مى
در جريان اين تجمع و در. آار آشيدند و در باشگاه مهرگان تهران اجتماع آردند و به طور جمعى، عازم وزارت فرهنگ شدند

آموزان هم جريان فعل و انفعالاتى آه رخ داد، دآتر ابوالحسن خانعلى، سخنران مراسم به قتل رسيد و شمارى از معلمان و دانش
هاى صنفى ديگرى را هم به تقاضاهاى خود  مجروح شدند و معلمان آه قبلاً فقط خواستار افزايش حقوق بودند، درخواست

آنان خواهان سقوط دولت شريف امامى، اعدام قاتل دآتر خانعلى، رفع اهانت از فرهنگيان و تغيير سطح حقوق معلمان. افزودند
 . گذارى روز دوازده ارديبهشت به عنوان روز معلم بودند و نيز نام

آند و سياهى  آموزد و آن را بر لوح جان و ضميرهاى پاك، حك مى معلم ايمان را به بشر مى. تعليم و تعلم، از شئون الهى است
 .هاى انسانى بچرخد ها و آرامت دغدغه معلم، هميشه اين است آه حيات بشر بر مدار ارزش. زدايد ها مى جهل را از دل

معلم به . والاترين رابطه انسانى، رابطه بين معلم و شاگرد است و بهترين نوع اين رابطه، بر مبناى ادب و حرمت استوار است
مند  نگرد و در آمال صداقت، از بهره فراوان علم خويش، او را بهره شاگرد خويش، با چشم مهر و رحمت و حرمت مى

هاى مكتب معلم را به بهترين شيوه، فرا گيرد و مطيع و  آوشد تا تمام آموزه سازد و شاگرد، با همه فروتنى و احترام، مى مى
 . فرمانبردار باشد

آننده يعنى تربيت» رب العالمين«گرفته شده و » تربيت«، از »رب«. هاى شريف خداوند هستند ، دو نام از نام»معلم«و » رب«
 . خداى بزرگ، نخستين معلم انسان است و در قرآن مجيد بارها بر اين مورد تصريح دارد. همه عالم

در فرهنگ اسلام، با . ديده تاريخند اند و معلمان رنج ها را بر دوش داشته آوران الهى نيز وظيفه خطير تعليم و تربيت انسان پيام
 . تعابير زيبايى از مقام معلم و مربى، تمجيد شده است

 گفتار مجرى 

شك در چنين  بى. هيچ آس در آار يادگرفتن و ياد دادن نباشد. تصور آنيد سرزمين و دنيايى را آه در آن هيچ معلمى نباشد
هيچ آس به آار آسى آار ندارد، هيچ آس براى آسى غير از خودش . تفكر اند و مغموم و بى اى، مردم همه سردرگم جامعه

برند؛ چون آسى نيست  دانند، از ياد مى آم آدميان هر آنچه را هم آه مى آم. گيرد پرسد و پاسخى نمى نگران نيست، هيچ آس نمى
گيرند  پس از مدتى همه از هم فاصله مى. ها بپردازد، آسى نيست آه در اين راه، مردم را راهنمايى آند آورى دانسته آه به جمع
هيچ حرفى براى گفته شدن وجود نخواهد . ماند اى براى زندگى باقى نمى شوند؛ حتى هيچ انگيزه هاى متحرك تبديل مى و به مرده

 .گيرد و آن وقت تاريكى و ظلمت همه جا را فرا مى. و چه بسا مردم تكلم را از ياد ببرند. داشت

او بايد باشد تا راه و. معلم، توليت آستان دانش را برعهده دارد. طور آه از آفتاب و هوا زندگان، از علم و دانش ناگزيرند؛ همان
ماند آه هيچ آس طريق روشن آردنش را ها را بياموزد؛ وگرنه دانش، به شمع خاموشى مىرسم در دست گرفتن چراغ دانستنى



 . معلم، حتى خدا را هم از ياد ببريم شايد بى. بلد نيست

 .اند معلمان وارثان پيامبران و پدران راستين علم

 شعر 

 جامى

 شهيد رجايى

 !اى، رهايش آن و اگر عشق توست، مبارآت باد اگر به عنوان شغل انتخابش آرده. معلمى شغل نيست، عشق است

 سعدى

 حافظ

 زلال قلم 

 نام تو،پايان جهل

اى تو  هاى تكليف و ترديد، هيچ لحظه هاى مدرسه را دويدن و چه شب ، چه روزهاى آوچه»جهل«و چه پايان » مهر«چه آغاز
 . گونه آه هستى بنامد تواند آن را نمى

تو در همه جا نگرانى و سرك ... اى؛ با قلمى در دست و آتابى در دل و فانوسى در نگاه هاى روزگار نشسته تو در همه ثانيه
 . تكانى لحظه از پيرهن آائنات مىآشى و گرد و غبار ندانستن را هر  مى

گيرد، شود و راه روشنگرى در پيش مى اى در رواج است، هر جا آلامى متولد مى هر جا آتابى گشوده شده است، هر جا انديشه
حتى درختان آه . آيد هر آس و هر چيز در هر جا آه با ظلمت جهل به ستيز برخيزد، به هيأت تو درمى. پاى تو در ميان است

 .آند نوردد و اميد را تلقين مى حتى خورشيد آه ظلمت شب را درمى. آموزند دهند و به آائنات، درس بارور شدن مى شكوفه مى

 درى به خانه خورشيد

هاى تاريك  سالارى تو خالى نيست؟ هر جا در آوچه تو آيستى آه آاروان زندگى در مسير رفتن خود هرگز از احتياج قافله
 .شود، تو گشاينده آن درى خبرى، درى به خانه خورشيد باز مى بى

هر جا ... دهنده آن فريادى آشوبد، تو جرئت آشد و خواب زمانه را مى اى به ستوه آمده از ظلم نعره برمى ديده هر جا صداى ستم
 .آورد، تو نخستين آاشف رويش آن هستى حقيقتى نوظهور سر از خاك برمى

آموزگار

به تعظيم استاد، بيش از پدر؟ چونى چنين رنجبر : آسى گفت
وزين تربيت يافت جان و دلم بگفتا زد آن نقش آب و گِلم 

وزين آمدم زنده جاودان از آن، شد تن من پذيراى جان 

لوح سيمينْش بر آنار نهاد پادشاهى پسر به مكتب داد 
جور استاد بهْ ز مهر پدر بر سر لوح او نبشته به زر 

طلبى طاعت استاد ببر  مزد اگر مىسعى نابرده درين راه به جايى نرسى 



من از صداى پرمعناى . شوند هاى شفاف تولد و ترنم مى هاى آشدار، لحظه دهند و ساعت هاى چوبين گل مى با معلم، تمام نيمكت
من از نام او، از . ام ها را به فراموشى سپرده راه هاى استوار او، هراس آوره من از قدم. ام هاى دانستن را عاشق شده او، واژه

 ... ام هاى مصمّمش، به خود رسيده صدا آردن شانه

دوست دارم . تا آينده دانشمند خويش را در آيينه اميدوار چشمانش ببينم... دوست دارم صدايش آنم تا به سمت من رو آند
! آموزگار: بگذار صدايت آنم. اش به سوى من باشد، تا هميشه در امتداد چشمانش گام بردارم صدايش آنم تا هميشه رخساره

 !آموزگار

 شعر 

 نوح ما

 » مرحوم استاد شهريار«

 شرمنده معلم

 »سودابه مهيجى«

 شوند و گيسوان تو سپيد هاى دفتر من سياه مى ورق

 ...آشى آشم تا تو نفس مى من قد مى

 هر روز

 گويد در تو پيامبرى بامن سخن مى

 اند خوابى سُرخ هايش از بى آه چشم

 ! آه

 در آلاس درس تو 

 حتى تخته سياه روسفيد شد

 ...من هنوز شرمنده

 ...ات آردم چقدر خسته

 ...اند آهآورده

گنج عشق جاودان اندوختن توان در سايه آموختن  مى
پس سويداى سواد آموختيم اول از استاد ياد آموختيم 
از معلم جان روشن يافتيم از پدر گر قالب تن يافتيم 

چون خدا مشكل توان تعريف تو اى معلم چون آنم توصيف تو 
اى به توفان جهالت نوح ما اى تو آشتى نجات روح ما 

يك پدر روشنگر جان و دل است يك پدر بخشنده آب و گل است 
آه دين آموزد و علم و يقين آنليك اگر پرسى آدامين برترين 



 هديه

. اى بنا آرده و به آموزش آودآان مشغول بود شخصى در مدينه، مدرسه

وقتى به . را آموخت» الحمد الله رب العالمين«السلام به مدرسه وى رفت و آيه شريفه  روزى يكى از فرزندان امام حسين عليه
 . منزل برگشت، آيه را تلاوت آرد و معلوم شد آن را در مدرسه از معلم آموخته است

آنها نزد . گونه آه موجب شگفتى گروهى از ياران آن حضرت شد السلام هداياى بسيارى براى معلم فرستاد؛ آن امام حسين عليه
ايد؟  آيا آن همه پاداش به معلم رواست آه شما در برابر آموزش يك آيه، اين همه براى وى فرستاده: امام آمدند و عرض آردند

 آند با ارزش آنچه او به پسرم آموخته است؟ آنچه دادم، چگونه برابرى مى: حضرت فرمود

 شاگرد اول آلاس

از . آشيد رفتم، پاهايش را عقب مى هر وقت بالاى سرش مى. آمد شد براى جواب دادن سؤالات پاى تخته سياه نمى چند وقتى مى
اى به ذهنم  اش را ديدم ناگهان نكته آه يك روز آفش پاره پرسيدم براى شاگرد اول آلاس چه اتفاقى افتاده است؟ تا اين خودم مى

 .دانم او حتماً برنده خواهد شد مى. رسيد؛ يك مسابقه با جايزه، يك مسابقه با جايزه يك جفت آفش

 نوشته رضا اميرى 

 آوتاه و گويا 

 اگر دستم را به دستان تو نسپارم، در جاده سنگلاخ جهل، به آدام دستاويز متوسل شوم؟ 

 !دريغ، معلم آفتاب بى. با تو، هواى سرزمين دانش هرگز ابرى نيست

 !آه عاشق شود خوشا آن. عشق، معلم است و معلم، عشق

 . آند آموز، طواف مى بهترين معلم، همان است آه در آلاس نگاهش ميان ذهن و دل دانش

 .رود پايت را هميشه جاى پاى معلم بگذار؛ او راه را اشتباه نمى

 . آسى آه براى معلم خود بهترين شاگرد باشد، روزى براى شاگرد خود بهترين معلم خواهد بود

 . آند مهر، جهاد خود را تباه مى معلم بى

 . آند آموزگار خوب، حتى نگاهش را بين شاگردان خود به مساوات تقسيم مى

 . تواند آلاس درس باشد و همه آدميان براى يكديگر، معلم همه جا مى

 . اش لبريز از دانش و حقيقت است، پيراهنش بوسيدنى است آموزگارى آه سينه

 .شود گذارد و با لبخند وارد آلاس درس مى هايش را پشت در جا مى آموزگار حقيقى، غم

 . جواب بود هايم به رنگ سؤالاتِ بى اگر تو نبودى، آابوس شب! آموزگارم

 . زنگ مدرسه، اذانِ شتافتن به آستان مقدس معلم است

 .آند آورد، ابتدا به تو سلام مى هر گياه دانش آه سر از خاك برمى



 . شود آيد، بارى بر دوش معلمان زمين افزوده مى هر انسانى آه به دنيا مى

 .نهايت آموختن معلم، رفتار اوست. آموزيم نويسد، آمترين چيزى است آه از او مى چه معلم روى تخته سياه مى آن

 . آموزد و پس از آن، خوب درس خواندن را معلم خوب، ابتدا خوب زندگى آردن را به شاگرد مى

 . دهند هاى معلم را شهادت مى گشايند و خستگى قرن ها زبان مى عاقبت، روزى تخته سياه

 .گذارد آموزان مى هاى دانش را با دستان خويش، در سفره ذهن دانش معلم، لقمه

 آتابستان 

 .تدريس فرد، جان براون، ترجمه على رئوف، نشر مدرسه. ١

 .تربيت معلم و آارورزى، على رئوف، انتشارات فاطمى. ٢

 .آارمايه معلمان در گذر از ياددهى به يادگيرى، على رئوف، نشر مدرسه. ٣

 . ، ترجمه دآتر محمود مهرمحمدى، نشر مدرسه)gaje(گِيج .اِن.هنر تدريس، اِل. ۴

ترجمه على رئوف و فاطمه فقيهى، نشر) ٢١المللى آموزش و پرورش براى قرن  گزارش آميسيون بين(يادگيرى گنج درون . ۵
 .پژوهشكده تعليم و تربيت

 .مان، ترجمه دآتر محمود ساعتچى، نشر اميرآبير. نورمان. اصول سازگارى آدمى، اِل. ۶

 . مان، ترجمه دآتر محمود صناعى، نشر انديشه. نورمان. شناسى، اِل اصول روان. ٧

 . هاى يادگيرى، اآبر فريار و فريدون رخشان، نشر نيما ناتوانى. ٨

 .در مكتب تجربه، حميد گروگان، نشر مدرسه. ٩

 . على راشد، نشر اطلاعات ، حسين)زندگى حاج آخوند ملاعباس تربتى(هاى فراموش شده  فضيلت. ١٠

 .ياد دادن براى ياد گرفتن، على رئوف، نشر مدرسه. ١١

 . چهر فرجادى، نشر آيين تفاهم فرهنگ تفاهم در مدرسه، توماس گوردون، ترجمه پرى. ١٢

 .هاى معلم مؤثر، خيريه بيگم حائرى زاده و ليلى محمدحسين، نشر قطره ويژگى. ١٣

، ديويد فونتانا، ترجمه دآتر صغرى ابراهيمى قوام، انتشارات مؤسسه )شخصيت و اخلاق(شناسى در خدمت معلمان  روان. ١۴
 . منادى تربيت

 .روايات تربيتى از مكتب اهل بيت، مرتضى فريد تنكابنى، نشر فرهنگ اسلامى. ١۵

 .نامه نگاه هفته. ١۶

 .ماهنامه تكنولوژى آموزشى. ١٧

 .ماهنامه رشد معلم. ١٨



 .ماهنامه تربيت. ١٩

 .ماهنامه پيوند.٢٠


